معماری سازمانی
میثم مهرعلی زاده
 
کارشناس اداره کل پشتیبانی و راهبری سیستمها
امروزه بنگاههای اقتصادی به سمت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان خود حرکت می کنند  . مدت زمانی است که ایجاد ارزش برای مشتریان در اهداف سازمانها قرار گرفته است . معماری سازمان، فراهم کننده چارچوبی است که از طریق آن یک بنگاه اقتصادی برای واقعیت بخشیدن به اهداف خود که در بیانیه بینش آن آمده است، استفاده می کند . این چارچوب زیرساختی را فراهم میکند که در آن فرآیندهای کسب و کار مورد استفاده واقع می شوند و این اطمینان را فراهم می آورند که کیفیت، زمان پاسخگویی و انعطاف پذیری مورد انتظار سازمان حاصل شده است  
هدف معماری سازمان ایجاد سازمانی است که قادر باشد برای مشتریان فعلی وآینده  خود بطور پیوسته  و مستمر ارزش ایجاد کند و در بهره گیری از منابع حداکثر بازدهی را داشته باشد.
کاری که معماری سازمان انجام میدهد  بیشتر از آن چیزی است که سازماندهی مجدد، ساختار بخشی مجدد، بازمهندسی فرآیندها یا برنامه ریزی استراتژیک به تنهایی انجام می دهند. در واقع معماری سازمان به منزله ارائه تصویر کامل انواع مدلهای سازمانی شامل مدل تولید، مدل خرید، مدل فروش، مدل پشتیبانی، مدل نگهداری و تعمیرات و رابطه آنها با یکدیگر است. 
معماری سازمانی دارای جنبه های مختلفی است که در بخشهای ذیل خلاصه می شود:
· بخش فیزیکی سازمان
· بخش کنترلی سازمان
در بخش فیزیکی سازمان موارد :
· مدل ساختار سازمانی
· مدل توزیع سازمان (جغرافیایی)
· مدل فرآیندهای ماموریتی و پشتیبانی
· طرح رویدادها
· طرح جایگاه افراد
قرار دارد.
در بخش کنترلی سازمان موارد :
· طرح اهداف 
· مدل فرآیندهای کنترلی
· طرح کلان ساختار اطلاعات
· طرح یکپارچگی
قرار می گیرد.
برای سازمانهایی که به مرور و بدون طرح مشخص معماری و مهندسی فرآیندها رشد کرده اند، موارد زیر را بعنوان ویژگیهای منفی می توان برشمرد.
عدم وجود راهبرد :  سازمان با وجود واحدهای متعدد و حضور افراد و متخصصین متعدد، اهداف و راهبرد مشخصی را دنبال نمی‌کند. سازمان گاهی بسوی یک هدف و زمان دیگر جهت دیگری را برای حرکت خود اتخاذ می کند . افراد در سازمان دقیقا نمی دانند که چگونه با تغییر اهداف خود را وفق دهند و واقعا جایگاه آنها و ماموریت آنها چیست. به همین علت نسبت به حرکتهای سازمان بی انگیزه و همراهی ضعیفی را با سازمان خواهند داشت. 
عدم وجود نقشه معماری: هیچ مستند مشخصی را نمی توان یافت که واقعیت معماری ، فرآیندها، ارتباطات، موجودیتها و اطلاعات را در آن بتوان تشخیص داد . دانش سازمانی وجود ندارد و این افراد هستند که به دلیل وجود طولانی در سازمان و یا علاقه شخصی دارای دانش و اطلاعات مناسبی از سازمان هستند ولی در صورت عدم حضور این افراد، این دانش در سازمان وجود نخواهد داشت. در اینصورت، انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر سازمانی بسیار آهسته، پرهزینه و به سختی صورت می گیرد.  در نتیجه بهبود و پیشرفت سازمان بسیار بطئی صورت می گیرد.
عدم توجه به نیازمندیهای واقعی: در توسعه های مقطعی، جهت گیری توسعه به دلیل خواست افراد، سلیقه گروهی، فشارهای ناشی از داخل یا خارج از سازمان که در یک مقطع زمانی وارد می شود، انجام می شود و نه بدلیل نیازهای واقعی و بلند مدت سازمان. 
زمان غیر معقول: زمان انجام تحولات و تغییرات در اینگونه سازمانها، بسیار بیشتر از آنچه باید باشد، صورت می گیرد.
هزینه غیر معقول: تغییرات و تحولات با هزینه بالا انجام می‌پذیرد. انجام کارها و نتایج بدست آمده با هزینه انجام شده سنخیت مناسبی ندارد.
حضور نسلها و برند متعدد از فناوری: به دلیل رفتار سلیقه‌ای، فشار درخواستها، دانش ناکافی، نبود استراتژی مشخص، تنوع بالایی از سطوح فناوری و محصولات و انواع کاربری‌ها دیده می شود. عدم توازن فناوری ( بطور مثال: استفاده از سوییچهای جدید با سرعت 1Gb ولی استفاده از سرورهای عادی PC  و یا Cabling با سرعت 100Mb  ) ، شاهد وجود برندهای متفاوت و سطوح ناهمخوان در تجهیزات در سازمان هستیم. به همین دلیل، کارایی تجهیزات افت کرده و عملا سرمایه گذاریهای انجام شده در تهیه فناوری، بازده کافی را نخواهد داشت.
اینرسی بالا در توسعه: بدلیل نبود برنامه و طرح اولیه که در آن توسعه های بعدی لحاظ شده باشد، کار توسعه فقط همراه با تخریب برخی بخشهای قبلی امکانپذیر می باشد. به همین دلیل، توسعه پرهزینه، کند صورت می گیرد و در نهایت نتیجه مطلوب را به بار نخواهد آورد.
نارضایتی ذینفعان: به دلیل در هم بودن ساختار، تداخل وظایف، نتیجه نگرفتن از فعالیتها، ذینفعان درگیر در سازمان، احساس رضایت از سازمان و فعالیتها وجود ندارد. همین عدم رضایت باعث می شود تا انگیزه در کارکنان و سایر ذینفعان در سازمان بشدت کاهش یابد.
درجه بالای پیچیدگی: بدلایل اشاره شده در بالا، این سازمانها معمولا از درجه بالای پیچیدگی در کار نسبت به آنچه انجام می دهند برخوردار هستند. همین نتیجه کار بهبود انرا با دشواری روبرو می سازد.
اگر دقیقا به سیستمهای اطلاعاتی سازمان خودمان فکر کنیم، خواهیم دید که اغلب این سیستمها، دارای مشخصاتی مشابه هستند. بنابراین میتوان دید که سازمان ما از کمبود چیزی رنج می برد که حقیقتا معماری سازمانی خوانده می شود. البته در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی اوضاع به مراتب وخیم تر است، چرا که  محدودیتهای ساخت سازه های سازمانی به خودی خود مانعی از گسترش اشتباهات بیشتر است. به عنوان مثال در صورتیکه زیربنایی محکم وجود نداشته باشد، مانع سرمایه گذاری بیشتر می شود. ولی متاسفانه این موضوع در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به سادگی قابل مشاهده نبوده و پیوسته شاهد ساخته شدن بناهای جدید و ناهمگون در کنار هم هستیم . چه بسا بر پایه هایی بسیار ضعیف، بناهایی سنگین و مدرن برپا ساخته ایم که نتیجه کار از پیش روشن بوده است. ناکارایی در نتایج حاصله، سنگین بودن مرحله استقرار و نارضایتی از نتایج حاصله از پیاده سازی آمدهای توسعه بدون معماری است.
نتایج حاصله از معماری سازمانی
برخورداری از طرح مقابله با فشارهای بیرونی
هر سازمان برای مقابله با فشارهای ناشی از رقابت و تغییرات باید دارای معماری طراحی شده سازمانی باشد تا با مطالعه دقیق عوامل وارد کننده فشار بر سازمان و ساختار منعطف برآمده از معماری سازمان، بتوانند با جابجایی در عناصر قابل تغییر، تطبیق لازم با شرایط لازم را پیدا کنند . بنابراین اگر ساختارمعماری سازمان دارای ماژولهای استاندارد در درون خود باشد براحتی قابلیت بازمعماری را برای خود مهیا کرده است.
همراستایی مناسب و یکپارچگی بخش فیزیکی با بخش کنترلی
همانطور که بیان شد سازمان دارای دو بخش فیزیکی و کنترلی (پنهان) است که در بخش فیزیکی مدل فرایندهای ماموریتی و پشتیبانی سازمان قرار دارد . معماری سازمانی وظیفه دارد تا از یکطرف رابطه دقیق مدل فرایندهای ماموریتی را با اهداف استراتژی همسو و از طرف دیگر مدل فرآیندهای کنترلی را متوازن با مدل فرایندهای مامورتی طراحی کند. یکی از مهمترین طرحهای موجود در هردو لایه فیزیکی و کنترلی، طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پوشش ابزاری و توسعه ای مناسبی برای این دو لایه را فراهم می کند.
کنترل پذیری سازمان
با توجه به برخورداری از معماری و مستندات مربوطه، جایگاه افراد، وظایف، ابزار، شاخصها و تعاملها شفاف و آشکار خواهد شد. بر همین اساس مدیریت و کنترل روانتر و گسترده تر انجام خواهد شد. ارزیابی مدیران از مجموعه به مراتب دقیق و مبتنی بر واقعیات انجام خواهد شد و افراد سازمان بر همین اساس قادر با ارزیابی از خودشان خواهند بود. 
تحلیل پذیری سازمان برای توسعه
با توجه به برخورداری از مستندات معماری، مستندات جایگاه و وظایف سازمانی افراد، تحلیل وضعیت سازمان دقیق، سریع و کم هزینه تر انجام خواهد شد . تحلیلگران سیستمهای اطلاعاتی می توانند با استفاده از مستندات بدست آمده از معماری سازمانی، تحلیل و در نتیجه نیازها را بدرستی تشخیص تا طراحی مناسبی برای سیستمهای مورد نیاز ارائه شود.
قابلیت تشخیص یکپارچگی
یکی از مهمترین نتایج قابل حصول برای معماری سازمانی، تشخیص لایه های یکپارچگی و تعیین حد مورد نیاز آنها در سازمان است این نتیجه برای توسعه سیستمهای اطلاعات بسیار حائز اهمیت است و مبنای بسیار مهمی برای توسعه ERP  در سازمان خواهد شد
هدف نهایی معماری سازمانی
هدف نهایی از معماری سازمانی، ایجاد تعادل، توازن، همسویی و هم افزایی دو بخش فیزیکی و کنترلی سازمان است.  بنابراین معماری سازمانی باید بستر لازم برای یکپارچگی و قابلیت کافی  برای انجام پروژه های فناوری اطلاعات را دارا باشد.
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